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Abstract: 
Zoroastrianism is considered as one of the most ancient religions in the world; since, it 
was the official religion of Iran from the 6th century B. C to the 7th A. D. Consistent 
with the advent of Islam in Iran, the resistance of a few Zoroastrian followers to join the 
new religion led to failure due to the various factors; moreover, the Zoroastrian 
population was gradually reduced to small and scattered minorities. The survivors of 
Zoroastrians, mostly living in Iran and India at the present time, still believe in the 
prophet’s instructions. 
This study, done through the descriptive-analytical method, has presented the socio-
cultural history of the Zoroastrians based on the information provided by the writers of 
travel books in Safavid and Qajar eras and the findings clarifies that the Zoroastrians 
were always different from the Muslims from Safavid era to the middle of Qajar era they 
often played a minor role in the society with their difficult life. However, they 
maintained their adherence to their religion and tradition. From the middle of Qajar era, 
Zoroastrians' living conditions was improved due to the assistance of Indian Persians, 
and this issue caused the existing pressures and discriminations to fade over time, and 
Zoroastrians gradually regained their special cultural and social identity. 
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۱۵۰ 

 
کانت الدیانة الرسـمیة لإیران منذ بدایة القرن السـادس د تعتبر الزرادشـتیة إحدی أقدم الدیانات في العالم، و ق

الإسلام إلی إیران، انعزل عدد قلیل من أتباع الزرادشتیة الذین قاوموا  قبل المیلاد حتی القرن السابع. مع وصول  
ــتیین  ــکان الزرادش ــبب عوامل مختلفة، و مع مرور الوقت انخفض عدد الس ــمام إلی الدین الجدید بس الانض

انة الزرادشتیة في إیران و في الهند، و لا یزالون  ــی من أتباع الدی ــش من تبق  ــزال یعی ــلیصبحوا أقلیّة متفرّقة. لا ی
حتها   تیین بناءًا علی المعلومات التي أوضـ یتّبعون تعالیم نبیّهم. في هذا البحث، تم شـرح الثقافة العامة للزرادشـ

 ــکتب الرحّالة في عه   ــد الدولـ  ــة الصفویة و القاجـ  ــاریّة، و ذل ـ  ــك طبق المنه ـ ج الوصفي التحلیلي و التاریخ ـ
 ما یعانون من ظروف الإجتماعي. تظهر نتائج هذا البحث أنّ الزرادش 

ً
تیین کانوا یختلفون عن المسلمین، و غالبا

حیاتیّة صـعبة، کما کان دورهم غیر ملحوظ في المجتمع، و ذلك في الفترة الممتدة من العصـر الصـفوي حتی 
ــکون بدینهم و   ــر القاجاري. ولکن علی الرغم من ذلك کانوا یحافظون علی عقائدهم و یتمس ــف العص منتص

اعدة عاداتهم و تقال تیّین بمسـ اع الزرادشـ نت أوضـ ف العهد القاجاري، تحسـّ یدهم. منذ الفترة الممتدة من منتصـ
 ــالهن  ــود الف ـ  ــرس، مما أدی الـ ی تدنّي أشکال التمییز و المعاناة مع مرور الوقت، و هذا ما جعلهم یحافظون  ـ

  علی ارثهم و هویتهم الثقافیّة و الاجتماعیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :المقالاستشهاد به هذا 
 .، بالاستناد علی قصص الرحّالةیو القاجار یللزرادشتیة في إیران خلال العهدین الصفو یو الثقاف ی التاریخ الاجتماع ۴۲۰۲(سمیة ،  پوریخان؛ فهیمة ،  شکیبا

 https://doi.org/10.22081/hiq.2021.48290.1579. ۱۷۸-۱۴۹ .)۲(۲۵سلام. لإتاریخ ا

ولي.  ۱ جامعة  في  مساعد  أستاذ  و  التعلیمیة  الهیئة  ایرانعضو  رفسنجان،  الإیرانیة،  الدراسات  کلیة  رفسنجان،     . العصر 
 f.shakiba@vru.ac.irالبرید الألکترونی: 

  . العصر رفسنجان، کلیة الدراسات الإیرانیة، رفسنجان، ایرانالکاتب الرئیسي، عضو الهیئة التعلیمیة أستاذ مساعد في جامعة ولي.  ۲
 s.khanipour@vru.ac.irالبرید الألکترونی: 

 

 :اطلاعات المقالة
 بحثیة :ةمقالالنوع 

 ٢١/٠٦/٢٠٢٤: النشرتاریخ   | ١٥/۰۲/٢٠٢١: القبولتاریخ |   ٣٠/٠١/٢٠٢١: المراجعةتاریخ   | ۱۸/٠٨/٢٠١٧ :الاستلامتاریخ  
 

 .یالاجتماع ، قصص الرحّالة، التاریخی، العصر القاجاریالزرادشتیّون، العصر الصفو :الکلمات المفتاحیة

 :الملخص

للزرادشتیة في إیران خلال العهدین  یو الثقاف یالتاریخ الاجتماع
 ، بالاستناد علی قصص الرحّالةیو القاجار یالصفو

 ۲ پوریخان ةسمی ۱ شکیبا ةفهیم
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دین رسـمی    ،شـشـم پیش از میلاد تا هفتم میلادی هترین ادیان جهان اسـت که از سـدیکی از کهن  ،زردشـتی  آیین
اومت   ــدید مق  ــن ج ــتن به دی  ــتی که برای پیوس  ــروان زردش  ــدک پی ــران، ان ــاست. با ورود اسلام به ای ران بوده ــای

تیان به اقلیت ،انزوا رفتند و با گذشـت زمان  بهمتأثر از عوامل گوناگون   ،کردندمی های کوچک و  جمعیت زردشـ
کنند،  اغلب در ایران و هند زندگی می  نون ــت که اک  ــرو آیین زردش  ــد. بازماندگان پی ــه ش ت ــکاس   رو ــای فنده ــپراک 

 . باور دارند ،آموخته بود انهاکه پیامبرشان بد هاییآموزه به همچنان 
ـ تحلیلیدر پژوهش حاضر به روش   تاریخ اجتماعی وصفی  به اطلاعاتِ    انزردشتی  هعام  فرهنگیـ    ،  مستند 

 که  دهدنشان می   ،بررسی  این  است.شرح داده شده    ،صفویه و قاجاریه  ه نویسان دورسفرنامهشده از سوی  ارائه 
  خود، اغلب زندگی دشوار  از مسلمانان متمایز بودند و در  همواره    ،قاجارعهد    هصفویه تا نیم  ه از دور  زردشتیان
دوره  . از اواسط را حفظ کردندخود  تدین و سنّ ؛ ولی با وجود این، پایبندی به رنگی در جامعه داشتندنقش کم
های ها و تبعیضو همین امر، سبب شد فشارپارسیان هند بهبود یافت    با کمک اوضاع معیشتی زردشتیان  قاجار،  

 بازیابند.عی لحاظ فرهنگی و اجتماتدریج هویت ویژه خود را از  زردشتیان به رنگ شود و مرور کمموجود به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :دهیچک

ت  .  ۱ ــو هیئـ ــکـده ایرانعضـ ار دانشـ ادیـ ــتـ ــگـاه ولیعلمی و اسـ ــی دانشـ اسـ ــنـ ایرانشـ ــنجـان،  ــر(عج)، رفسـ    . عصـ
 f.shakiba@vru.ac.irرایانامه:  

ایرانشناسی دانشگاه ولیعلمی و استادیار دانشکده ایرانعضو هیئت    .۲   ) نویسنده مسئول(  .عصر(عج)، رفسنجان، 
 s.khanipour@vru.ac.irرایانامه: 

   فرهنگی زردشتیان ایران در دوره صفویه و قاجاریهتاریخ اجتماعی ـ 
 ها با تکیه بر سفرنامه

 ۲پور سمیه خانی ۱فهیمه شکیبا

 :استناد
یه و قاجاریه با تکیه بر سفرنامه). ۱۴۰۳( سمیه، پورخانی ؛فهیمه، شکیبا ن در دوره صفو  .)۲(۲۵. تاریخ اسلام. هاتاریخ اجتماعی ـ فرهنگی زردشتیان ایرا

۱۷۸-۱۴۹ .https://doi.org/10.22081/hiq.2021.48290.1579 
 

 اطلاعات مقاله:
 :پژوهشینوع مقاله

 ۰۱/۰۴/۱۴۰۳تاریخ انتشار:   | ۲۷/١١/١٣٩٩تاریخ پذیرش:   | ١١/١١/١٣٩٩تاریخ بازنگری:   | ٢٧/٠٥/١٣٩٦ دریافت:تاریخ 
 

 فرهنگی.-ها، تاریخ اجتماعیزردشتیان، عهد صفویه، عهد قاجاریه، سفرنامه ها:واژهکلید
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 مقدمه  
های بزرگ ایران بود که از قرن ششم پیش  کیش زردشتی، دین رسمی بسیاری از شاهنشاهی 

 پیوسته در اوج شکوفایی و قدرت بود   ،میلادی  از میلاد تا قرن هفتم 
ً
و بر بخش اعظم    تقریبا

های بزرگ، وضعیت اجتماعی، سیاسی  خاور نزدیک و میانه سلطه داشت. در دوران امپراتوری 

تأثیر احساسات دینی بودند    و دینی زردشتیان متفاوت بود. پادشاهان هخامنشی کمتر تحت 

سقوط اشکانیان و    با  . پس از آن،قرار داشت تسامح و تساهل ه شان بیشتر بر پایو نظر سیاسی 

ساسانیان  پُ   ،ظهور  روحانی  کرتیر،  آورد.  پدید  ایران  تاریخ  در  دوره گسستی  این  از    ،رنفوذ 

ای از قلمروی ساسانیان  خود نام برده است که هریک در گوشه ه  هایی در کتیب ها و آیینکیش 

 های ساسانی وحدت و یکپارچگی سرزمینتهدیدی برای    ،فعال بود و این خود از نظر سیاسی 

فصل جدیدی از تاریخ ایران در    ،آمد. با سقوط ساسانیان و ورود اسلام به ایران شمار می به 

زردشتیان از رأس جامعه    ،دینی شکل گرفت که به موجب آن ه  ویژه حوزبه   ،هاتمامی زمینه

اطلاع    هجری،تا قرون چهارم و پنجم    ،پس از آن   ١و مسلمانان حاکم شدند. کنار زده شدند

 طیّ در باره  چندان دقیقی  
ً
ق)  ۵۵۲ـ۴۲۷حکومت ترکان سلجوقی (  زردشتیان نداریم. احتمالا

بسیاری از آنان بایستی یا کشته شده یا از دین خود دست کشیده    ،های فتح ایران در جنگ 

از میان   ، مغولان روی کار آمدند و در حملات خود هرکه را سر راهشان بود  ،باشند. پس از آن 

 فرق نگذاشتند.  ،بردند و میان مسلمان، زردشتی، یهودی و مسیحی 

 از میان نبرد، اما با گذشت چند قرن  ،ایران ه  تغییر شکل جامع  اگرچه
ً
  ، زردشتیان را کاملا

 
ّ

ق زردشتیان از لحاظ موقعیت و  ۷۰۰اهمیت کاهش داد. حدود  اقلیتی بی   شمار آنها را تا حد

سبب    ،روی کارآمدن صفویان   ٢جمعیت رو به زوال رفتند و مسلمانان استیلای کامل یافتند. 

مشی متفاوت شاهان صفوی در برابر زردشتیان،  های بسیار در ایران شد. با وجود خط دگرگونی 

ایران    ، . پس از سقوط صفویهپرداختند های دینی جزیه می آنها در این دوره مانند سایر اقلیت 

به یک قرن درگیر جنگ  پیامدی جز آشوب، کشتار،  نزدیک  داخلی و خارجی شد که  های 

غارت، تخریب و مهاجرت برای ایرانیان و از جمله زردشتیان نداشت. در عصر قاجار، اقبال  

 زردشتیان ایران به پایین
ّ

اما   ؛خود رسید و ناگزیر در مناطق محدودتری ساکن شدند  ترین حد

 
 .۲۲ـ۲۱چوکسی، ستیز و سازش، ص .١
 . ۱۷۷ـ۱۷۶همان، ص .٢
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کردن در انقلاب  فصل نوینی از تاریخ زردشتیان رقم خورد. آنها با شرکت   ، با انقلاب مشروطه

 در قاجاریه اواخر نقش بسزایی در این انقلاب ایفا کردند و در  ،مالی به آن   مشروطه و کمک 

 اقتصادی درخشیدند.   امور
های صفویه و قاجاریه  از سفرنامه   ،در اینجا بیشتر اطلاعات مربوط به زندگی زردشتیان 

  فرهنگی ـ   تحلیلی، تاریخ اجتماعی ـ   بر روش توصیفی با تکیه رو،  ازاین  است.  دست آمدهبه 

نویسان در ارجاع مطالب در زیرنویس، نام سفرنامه   زردشتیانِ این دو دوره بررسی شده است.

های تاریخ  یکی از گرایش شایان ذکر است،   .مربوطه آورده و اعتبار آن ذکر شده است ه و دور

حوز می ه  که  بررسی  آن  در  گذشته  انسان  زندگی  گوناگون  وجوه  از  تاریخ  وسیعی  شود، 

شمول  ه  دایردر باره  نظر بسیاری  اجتماعی است که تعریف و مرز مشخصی ندارد و اختلاف 

بر اساس متون گذشته، ساختار و فرآیند کنش و واکنش انسان   ،آن وجود دارد. تاریخ اجتماعی 

بافت  در  می   را  فرهنگی مطالعه  و  اجتماعی اجتماعی  تاریخ  که  باورند  این  بر  برخی    ، کند. 

تمرکز نگارندگان در  رو،  ازاین  ١تمام وجوه زندگی و فرهنگ جوامع تاریخی است.ه  دربرگیرند

پژوهش اجتما  ،این  تاریخ  بر  جامعـ    عی بیشتر  که  ه  فرهنگی  است  ایران  دو  زردشتیان  در 

کید می   زیرمجموعه آورده شده است. بر سه مقوله تأ شود: مردم، زمان در تاریخ فرهنگی، 

ها و طبقات  توجه به فرهنگ عامیانه، نقش گروه   ، در این سه مقوله  ٢. گذشته و رویدادهای مهم

   ٣بیش از همه اهمیت دارد.  ،دون اجتماع

،  تاریخ کیش زردشت   اند از: عبارت   ، تر در این حوزه نوشته شدهبرخی از آثاری که پیش

های مذهبی در  از مری بویس، «بررسی وضعیت اقلیت   هاآن   ینی باورها و آداب د:  انیزردشت

علی ه  دور مسلم  از  سفرنامه یکرو  ی «بررس   آبادی،صفویه»  خارج ینورد  به    ی سان  نسبت 

فرد و دیگران، «درآمدی بر شرایط  » تألیف فرهاد صبوری ی و مظفر  ی ان در عصر ناصریزردشت

دور  اجتماعی  در  یزد  زردشتیان  اقتصادی  این  علی   نوشته  قاجاریه»ه  و  در  تشکری.  اکبر 

زردشتیان تبیین نشده است. در جستار حاضر،    ابعاد گوناگون زندگی   ،طورخاص به   ،مطالعات

فرهنگی بخش  تاریخ  مختلف  با  ـ    های  مذکور  زمانی  بافت  اساس  بر  زردشتیان  اجتماعی 

 
1. Hecht, “Social History”, p.1-3. 

 .۱۵حضرتی، اسلام و ایران، ص .٢
 .۱۵۵ـ۱۵۴و  ۱۴۹احمدی، «از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی»، ص .٣
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های  منظور، نخست داده . بدینشودها بررسی می از سفرنامه   بر استخراج داده   رویکرد مبتنی 

 . اندقاجاریه آورده و تطبیق داده شده ه دور ، سپس  و صفویه ه دور

 تاریخ اجتماعی 

 جمعیت   .۱
عطف  ه صفویه در آغاز قرن دهم هجری نقطه  در تاریخ ایرانِ پس از اسلام، ظهور سلسل

ها، ایران توانست به وحدت سیاسی و مذهبی دست  زیرا پس از قرن   ؛رودشمار می مهمی به 

یکی از    ١وجود آمد.ای بود که در این سرزمین بهیابد و پیامد آن، تحولات اجتماعی گسترده

  ، آن ه  جمعیت زردشتیان بود که در نتیجه  امحای گسترد   ،ترین مسائل اجتماعی این دوران مهم

ترک  و  اصفهان  گبرآباد  مانند  خاصی،  مناطق  باوجوداین،  در  داده شدند.  سکونت  یزد،  آباد 

آنها با  برخورد  در  صفوی  شاهان  بود  ،سیاست  نمونه  ؛متفاوت  اوّ شاه   ،برای  ل  عباس 

 ق) در برخورد با زردشتیان دو رویکرد داشت:  ۱۰۳۸ـ۹۹۶(

سر  سیاست تساهل مذهبی که سبب شد زردشتیان چند سالی در آرامش نسبی به   ، یکی 

 سه 
ً
سکونت یافتند که جملگی محقر و یک طبقه،    ،ایهزارخانه برند. آنان در شهرکی تقریبا

بود.بی  فقر ساکنان  با  متناسب  و  و  ۱۰۱۸او در    ٢تزئینات  یزد  از  را  از گبرها  ق شمار زیادی 

 کرمان برای کارگری به پایتخت و اطراف آن آورد. 

 در سال   ،دیگری 
ً
های پایانی حکومتش نمودار شد و  رویکرد متخاصم شاه بود که عمدتا

 موجب شد بسیاری از مکان 
ً
عباس  شود. در زمان شاه های مقدس زردشتیان تخریب  نهایتا

در    ٣ق) زردشتیان اصفهان به شهرک جدیدی در انتهای جلفا منتقل شدند.۱۰۷۷ـ۰۵۲۱دوم ( 

آنان   ،آخرین شاهان صفویه  در دور  ٤ن زده شده است.یهزار نفر تخمآنها چهار ه  این دوره، عد

 
 . ۲۲۹صایران عصر صفوی،  سیوری، ؛۶۴و  ۱۷آرای صفوی، مقدمه کتاب، صعالم  .١
 م در ایران بود. ۱۶۲۳ـ۱۶۱۷که از    است  شناس و جهانگرد ایتالیایی، شرقنویسنده  . وی۵۱۶ـ۵۱۰دلاواله، سفرنامه، ص  .٢
به مشرق  . وی۱۵۶۹ـ۱۵۶۶ص  ،۴نامه، جشاردن، سیاحت  .٣ که سفرهایش  بود  فرانسوی  در  بازرگانی  تا    ۱۶۳۱زمین 

و    سلیمان) به ایران سفرکردعباس دوم و شاهصفی، شاهبار (دوره شاه  شش  ،سال  چهل  بار انجام شد. طیّ   شش  ،م۱۶۶۵
جامع از  سفرنامهیکی  درترین  را  سیاسی  ها  اوضاع  نوشت  ،خصوص  ایران  اقتصادی  و  شرح    ؛اجتماعی  در  اما 

و تعصبات ملی و مذهبی خود را در خاطراتش وارد کرده و در باره    نظری کامل قضاوت نکرده گاه با بی   ،هایشیادداشت
 ).۱۸ـ۱۷ص، ۱ج ،۱۳۷۵ـ۱۳۷۲ ، شاردناست ( گاه اظهارنظرهایی مغرضانه داشته ،ایران و ایرانی

 .۱۶۹۰ـ۱۹۵۲، ص۵نامه، جشاردن، سیاحت  .٤
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تخت  ق)، اندکی پس از به ۱۰۷۷ـ۱۱۰۵سلیمان (شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند. شاه 

نشستن، فرمان تغییر دین زردشتیان را صادر کرد که پیامدی جز ویرانی، قتل و غارت، پذیرش  

گونه رفتارهای  اجباری دین اسلام و فرار و مهاجرت برای زردشتیان دربرنداشت. سرانجام، این

ق) به اوج خود رسیده بود، باعث شد  ۱۱۳۵ ـ۱۱۰۵حسین (سلطان صفویان که در زمان شاه 

حمل  هنگام  سال  افغان ه  زردشتیان  به  ایشان   ،ق۱۱۳۱ها  از  و  بشمارند  خود  منجی  را  آنان 

از  کنند.  ایستادگی کردنداینحمایت  برابر سربازان صفوی  در  افغان   ١؛رو،  وفادار  اما  نیز  ها 

   ،نبودند و پس از چندی
ّ

زندگی زردشتیان بود، ساقط کردند. در    نامنتظره کرمان را که محل

بیش ایران  زردشتیان  و  نبود  خوب  اوضاع  نیز  زندیه  و  افشاریه  جان زمان  و  نان  غم  ازپیش 

توانستند از  و تعداد کسانی که می   داشت به فزونی    سوادان نیز در میانشان روتعداد بی   .داشتند

  ٢شد.هر روز کمتر می  ،منابع مکتوب زردشتی بهره گیرند

ثبــاتی و جنــگ داخلــی با روی کار آمــدن قاجاریــه و پــس از نزدیــک بــه یــک ســده بی 

 ؛شــدت کــاهش یافــت و وضــعیت زردشــتیان دشــوارتر شــدجمعیــت ایــران به  ،و خارجی 

میلیــونی ایشــان در آغــاز قــرن دوازدهــم قمــری زمــان محمدشــاه کــه جمعیــت یــکچنــان 

ــار ( ــن دوره، عمـــد۱۲۶۴ـ۱۲۵۰قاجـ ــاهش یافـــت. در ایـ ــتیان فقـــط در ه ق) کـ زردشـ

کاشــان، یــزد، کرمــان و برخــی نقــاط دیگــر تهــران، اصــفهان،  :شــهرهای خاصــی ماننــد

ــر  در دو شــهر ،امــا تمرکــز اصــلی آنهــا ٣؛کردنــدزنــدگی مــی  یــزد و کرمــان بــود. بنــا ب

امــا  ؛پیــروان دیــن زردشــتی سیصــد هــزار خــانوار داشــت  ،ق۱۲ روایت دو گوبینو در قــرن 

 ،جــدول زیــر ٤بــه آنــان وارد کــرد.  بســیاریصــدمات    ،پایــان هــای بــی مرج و جنــگوهرج 

 دهد:قاجاریه را نشان می ه کاهش جمعیت زردشتیان در دور

 
نویسان دوره شاه از سفرنامه  ،گیلاننتز  .۷۲کروسنیسکی، سفرنامه، ص   ؛۱۰۱و    ۹۸،  ۵۳گیلاننتز، سقوط اصفهان، ص  .١

نویسان دوره  بسیار دقیق بود. کروسینسکی که از واپسین سفرنامه  ، احوال و امور   حسین است که در تحلیل و تجزیه سلطان
غ مذهبی و پزشک دربار حسین است، کشیش لهستانی از اهالی کراکوی، مبلّ سلطان  ،ویژه آخرین شاه صفویبه  ،صفویه

 سال در ایران اقامت داشت و بیشتر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را منعکس کرده است.  صفوی بود که بیست
 . ۲۲۶ ـ۲۲۵بویس، زردشتیان، ص  .٢
،  که بیست سال   است  شاه قاجار فرالدینظپزشک امریکایی زمان م  . وی۱۸۲ـ۱۸۱سال در ایران، ص  ویشارد، بیست  .٣

 .م در ایران بود۱۹۱۰ـ۱۸۹۱از  یعنی
 . آمد ایرانبه  بوشهرشاه) از طریق بندر (زمان ناصرالدین م۱۸۵۵در سال  . وی۳۴۵ـ۳۴۲دو گوبینو، سفرنامه، ص .٤

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یه به تفکیک شهرها ت: جمعیت زردش۱جدول    یان ایران در دوره قاجار

 منبع  جمعیت به نفر نام شهر

 ۱۰۰۰۰ یزد/کرمان
روش  سفر   ١شوار،دو  خاطرات 

 . ۱۵۹ـ۱۵۸، صرانیا

 .۳۹۹، صسفرنامه ٢دیولافوا، ۸۰۰۰ یزد/کرمان

 ترتیب در:به نفر در سراسر ایران که  ۸۵۰۰

  ۱۵۰ تهران 

 

، سفرنامه قفقاز و ایران ٣اورسل،

 .۲۴۴ص

 ۶۵۵۰ یزد

 ۱۵۰۰ کرمان 

 شاه:دوره مظفرالدین 

 ۸۵۰۰ـ ۸۰۰۰ یزد و حومه آن 

 

 

 

 

ج  ٤جکسن،    سن، ک سفرنامه 

 .۴۷۹ص

 ۲۴۰۰ کرمان 

 ۳۲۴ تهران 

 ۸ قم

 ۴۵ کاشان

 ۴۲ شیراز

 ۶ اصفهان 

 ۴ آبادسلطان

 ۱۱۰۰۰ جمع 

 :ق ۱۴های مختلف قرن  مجموع جمعیت در سراسر ایران در دوره 

 ۷۰۰۰ـ   ۳۵۰۰
ایران، ،  ٥کرزن قضیه  و  ایران 

 . ۲۹۴ـ۲۹۳ص

 
 است.   شاه قاجار زمان ناصرالدین ق۱۳م/۱۹ قرننویس سفرنامه .١
 ش است.۱۲۶۰م/۱۸۸۱شاه در نویسان عهد ناصرالدیناز سفرنامه .٢
 شاه) به ایران سفر کرد.م (زمان ناصرالدین ۱۸۸۲در  .٣
 در ایران بود.  ،شاهالدینش زمان مظفر۱۲۸۱م/۱۹۰۳سال  .٤
 به ایران آمد.  ،شاهم زمان ناصرالدین۱۸۸۹در  .٥
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در عصــر صــفویه، جمعیــت زردشــتیان کرمــان نویســان، اســاس گــزارش سفرنامه بــر

مشــخص   ،طبــق جــدول بــالا  .گفتــه شــده اســت   ٢هزار نفــرو اصــفهان چهــار  ١هزار نفرده

 بــین هفــت تــا یــازده   ،است جمعیــت زردشــتیان در ایــن دوره 
ً
در هــزار نفــر بــوده و تقریبــا

ــف ــهرهای مختل ــد:ش ــده  ، مانن ــره پراکن ــان و غی ــزد، کرم ــان، ی ــفهان، کاش ــران، اص ته

 در ایــن دو   ،جمعیــت آنهــاه  اند؛ اما عمدبوده
ً
در یــزد و کرمــان متمرکــز بــوده کــه احتمــالا

 بیش از هشت  ،منطقه
ً
 هزار نفر نبوده است.  مجموعا

ــروطه ( ــلاب مش ــا انق ــه ه ق)، جامعـ ـ۱۳۲۴ب ــدی را تجرب ــولات جدی ــتی تح زردش

نقــش  ،هــای مــالی خــودکردن در انقــلاب مشــروطه و کمــککــرد. زردشــتیان بــا شــرکت 

ق یکــی ۱۳۲۴در ســال   اســتقرار مشــروطه، بسزایی در ایــن انقــلاب ایفــا کردنــد. پــس از

 ــ ق) و پــس ۱۲۶۷ـ۱۳۵۱زردشــتی بــه نــام جمشــید بهمــن جمشــیدیان (ه از رهبــران جامع

ــاهرخ ( ،از او ــرو ش ــال ۱۳۵۹ـ۱۲۹۲کیخس ــس  ،ق۱۳۲۷ق) در س ــدگی مجل ــه نماین ب

ــدگان  ــن نماین ــر دویِ ای ــدند. ه ــاب ش ــود اوضــاع و احــوال  ،انتخ ــی در بهب نقشــی اساس

ــدین ــد. ب ــا کردن ــرن سیاســی و اجتمــاعی زردشــتیان ایف ــد ق  ،ترتیب، پــس از گذشــت چن

 ٣زردشتی ایران از انزوا درآمد.ه جامع

 وکارکسب .۲
زیــرا در  ؛کشــاورزی و باغبــانی بــود ،صــفویه زردشــتیان در دوره تــرین حرفـ ـمهم

ــادانی زمین ــت درخــت و آب ــه کاش ــای کشت دینشــان ب ــیار توصــیه می ه ــدنشــده بس  ٤.ش

ــی  ــز م ــایی نی ــانی و بن ــد.باغب ــاداری بودن ــدمتکاران وف ــد و خ ــه کردن ــه، ب علاوه، عمل

امــا کمتــر بــه   ؛بافتنــدهــای پشــمی ممتــاز می شاگردبنا و نساج هم بودند و قــالی و پارچــه

 ٥اختیــار نداشــتند. کــافی دره ســرمای؛ زیــرا آوردنــدگــری روی می تجــارت و پیشــه

 
 . ۴۱۹تاورنیه، سفرنامه، ص .١
 . ۱۹۵۲ص ،۵نامه، جشاردن، سیاحت  .٢
 . ۲۰ـ۱، ص۵۹فصلنامه تخصصي تاریخ معاصر ایران، ش  نائبیان، «زرتشتیان و بهائیان و ارتباطات آنها در دوره قاجار»،  .٣
سلیمان صفوی است که سالیان متمادی در ایران زیست نویسان زمان شاه از سفرنامه  . وی۱۸۸سانسون، سفرنامه، ص  .٤

 توجه بیشتری مبذول داشت.  ،مراتب اجتماعی و مقامات مذهبی ایران به  ،و چون شخصیتی مذهبی بود
 .۱۳۷ ـ۱۳۲ص ،۲ج نامه،شاردن، سیاحت  .٥
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ــتان ــان در آس ــخ می ه زنانش ــه ن ــی خان ــم م ــد، پش ــهتابیدن ــافتن پارچ ــا ب ــیدند و ب   ،ریس

ــد.دوک را از نــخ خــالی مــی  ــان  ١کردن ــن می ــه کــار پشــم  ،از ای  گبرهــای کرمــان بیشــتر ب

 ٢مشغول بودند.

بــه پخــتن  ن تر بــود. آنــامتنــوع های آنهــا بیشــتر و قاجاریــه، حرفــهه امــا در دور

های قندی عالی شهره بودنــد. اشــاره شــده اســت کــه نمــد تفــت آنهــا نیــز ها و نان شیرینی 

هــا و توانســت گــلکــس ماننــد آنهــا نمی کــرد. هــیچنمدهای کرمان برابــری مــی   با بهترین

ــد. ــیرازی و اصــفهانی را بپروران ــم  ٣گیاهــان قشــنگ ش ــی ه ــتفاده از گیاهــان داروی در اس

 ،کردنــد؛ از آن جملــهدار را بــه مقــدار زیــاد کِشــت مــی گیاهــان رنــگ ٤مهــارت داشــتند.

داد. آنهــا بــه پــودر کــردن ایــن گیــاه و نیــز روناس بود که حوالی یــزد محصــول فــراوان مــی 

ــتند ــتغال داش ــادرات آن اش ــه .ص ــیار ب ــهرت بس ــز از ش ــاددان نی ــان و اقتص عنوان بازرگ

ــد ــتان  .برخــوردار بودن ــا هندوس ــارت ب ــی  ،در تج ــی م ــد و کاروان دلال ــراهایی در کردن س

 ٥تهران، اصفهان و شیراز داشتند.

هــای مختلــف و بــرای حرفــه ،شــاه)در بــازار [ارگ تهــران] زمــان قاجــار (ناصــرالدین

هــای خاصــی در نظــر گرفتــه شــده بــود. بخــش  ،ها و صاحبان دیگــر ادیــان نیز برای اقلیت 

هــای کردنــد کــه بــالای ســردرِ اغلــبِ دکــان ها نیز در ســرای درازی دادوســتد مــی زردشتی 

 ٦بود. های شاهنامه نقاشی شدهصحنه ،آن 

 
عباس است عصر شاه نویس پرتغالی فیگوئروآ، سفرنامه  .۵۱۶ـ۵۱۰؛ دلاواله، سفرنامه، ص ۲۰۶فیگوئروآ، سفرنامه، ص .١

یکی از منابع بسیار مهم اوایل    ،های او در باره ایرانم به دربار ایران آمد و دو سال در ایران ماند. یادداشت۱۶۱۴که حدود  
 ) ۴۷۶(فیگوئروآ، سفرنامه، ص .قرن هفدهم میلادی است

 : دوران سه پادشاهی  ،م۱۶۶۸تا    ۱۶۳۲های  است. بین سال  نُه بار از ایران دیدن کرده  . وی۴۱۸تاورنیه، سفرنامه، ص   ٢
درستی شرح داده و بیش از دیگران در باره  است. او موضوعات مختلف را به  سلیمان را دیدهعباس دوم و شاهصفی، شاهشاه

های دینی آنها از نزدیک  است. ظاهراً سه سال با زردشتیان ارتباط نزدیک داشته و با آداب و آیین  زردشتیان صحبت کرده 
توضیحاتش گاه ناپخته    .همخوانی ندارد  ،های او با آنچه در کتب دینی زردشتیان آمدهگفته  ،اما در مواردی  ؛ استآشنا بوده  

 ) ۱۱ـ۷(تاورنیه، سفرنامه، ص .است و ابتدایی است و سخنان عوامانه را پذیرفته
 .۸۰۵ـ ۸۰۴، ص سفرنامه ؛ آلمانی، ۱۹۲ـ۱۹۰، ص در باره ایران و ترکیه آسیا هاییتانکوانی، نامه .٣
 .۴۰۴، صمیان ایرانیان سال در براون، یک .٤
  بود شاه قاجار به مدت پنج سال  پزشک یهودی اهل اتریش بود و پزشک مخصوص ناصرالدین   . وی۳۶۸و    ۳۱ایران و ایرانیان، ص  پولاک،  .٥
 . )م۱۸۶۰ـ۱۸۵۱(

 . ۲۴۶ص سفرنامه،اورسل،  .٦
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 هایوجود آمد. آنان مسئولیت زردشتیان به  تغییرات چشمگیری در شغل ، قاجاریه اواخر
جمشیدیان،  :چون  مهمی  هایتجارتخانه بنیان   .گرفتند اقتصادی برعهده امور در مهمی را

 به هاتجارتخانه  این شان بود. درقدرت اقتصادی  بیانگر ، دوره  در این یگانگی  و جهانیان 
 درستکاری سبب شهرت دربه و پرداختندمی  داریو زمین بانکداری صرافی، :اموری مانند

 ١.بودند  وقت  حکومت  و اعتماد مردم مورد  ،کردارینیک  و

ازپیش باب تجارت با هندوستان را  در اواخر این دوره، زردشتیان یزد بیش   ، افزون بر این

 به    ٢.بسیار ترقی کردند و بر شهرت تجاری خود افزودند   ، باز کردند و از آن پس
ً
آنها عمدتا

ای العاده ارزش فوق   ،بافتشان های دست پارچه   .نظیر اشتغال داشتندهای طلایی بی بافتن تافته 

علت این بود که زردشتیان ایران توانستند با پارسیان   ٣رسید.به فروش می   داشت و با بهای زیاد 

در بهبود وضعیت اقتصادی   ،بیش از همه  ،ای برقرار کنند و این روابط هند ارتباطات گسترده 

 آنها تأثیر گذاشت. 
 ،دانســتندپارســیان کــه زردشــتیان را پاســدار کــیش خــود در ســرزمین نیاکانشــان می 

 ــکمک و در جهــت رفــع مشــکلات آنهــا برآمدنــد.   ٤ایــران کردنــده  های مالی خــود را روان

قاجــار ه تــرین کارهــا کــه تــأثیر بســزایی در اقتصــاد و معیشــت زردشــتیان دوریکــی از مهم

داشــت، تخفیــف جزیــه بــود. مــانکجی، تــاجر هنــدی کــه اجــدادش از مهــاجران عصــر 

صفویه بودنــد، بــه کمــک راولینســون، ســفیر وقــت بریتانیــا در تهــران، بــا دریافــت حکــم 

ــاهاز ناصرالدین ــان از  ۱۰۰ ،ش ــت. ۹۳۷توم ــف گرف ــات تخفی ــمی مالی ــغ رس ــان مبل  ٥توم

ــن  ۲۵ ــد، انجم ــال بع ــدس ــیان هن ــابر پارس ــت  ،اک ــلاش بی  ،در نهای ــا ت ــت ب ــه توانس وقف

ــه را از ناصرالدین ــو جزی ــان لغ ــرد.فرم ــاه بگی ــه ٦ش ــن ب ــدین انجم ــیان چن علاوه، پارس

 
 . ۲۰ـ۱ص  ،۵۹تاریخ معاصر ایران، ش  یفصلنامه تخصص  نائبیان، «زرتشتیان و بهائیان و ارتباطات آنها در دوره قاجار»،  .١
 ؛ ۲۹۵ ـ۲۹۴کُرزُن، ایران و قضیه ایران، ص .٢

Hume-Griffitth, behind the …, p. 120-129. 
 . ۸۰۵ـ ۸۰۴ص ،سفرنامه آلمانی،  .٣
 .۲۹۱، صکهن بویس، آیین زردشت .٤
، ۱۴های تاریخی ایران و اسلام، شتشکری، «روابط پارسیان هند با زردشتیان یزد در عهد ناصری»، مجله پژوهش   .٥

 .۶۶ ـ۳۸ص
ق، فرمان لغو جزیه صادر شد  ۱۲۹۹شدند. نهایتاً در  تومان معاف می  ۸۳۵زردشتیان ایران از پرداخت    ،این فرمان  طیّ   .٦

نوروز   از  با  ۱۲۶۱و زردشتیان عملاً  برابر  و و حیدری  مهرآفرین(از جزیه معاف شدند.    ،ق۱۳۰۰ش  ، «روابط فرهنگی 
 ) ۱۲۰ـ۱۰۹، ص۲۵قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمذهبی پارسیان هند با زردشتیان ایران»، فصلنامه مطالعات شبه 
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ــق ــن طریـ ــه از ایـ ــتند کـ ــرای همکمک ،داشـ ــود را بـ ــای خـ ــان زردشتی هـ ــان کیشـ شـ

 ــمی  ــا آهمکاریه فرســتادند و زمین  ــهــای تجــاری را ب ــراهم می  ن ان ــدف ــرین از مهم .کردن ت

 ١انجمن اکابر پارسیان هند و انجمن زردشتیان یزد بود. ،آنها

 آموزش   .۳
ــفویهه در دور ــتیان از دانش ،ص ــوم زردش ــاهی عم گ ــی آ ــوم دین ــود و عل ــان خ ــای زم ه

از کتــاب دینــی فهــم دقیقــی نداشــتند و فقــط آنچــه را  حتی موبــدان نیــز  ؛چندانی نداشتند

گــاهی آنهــا ســبب شــده بــود  ٢کردنــد.حفــظ می   ،از گذشتگانشان بــه ارث رســیده بــود  ناآ

ایــن  ٣درک کننــد یــا آنهــا را نادیــده بگیرنــد. های اصــلی دیــن را اشــتباهبسیاری از آموزه   که

ــاع ــان اوض ــفویه و قاجار ، همچن ــر دوران ص ــهدر سراس ــت  ی ــه  ؛دوام داش ــا اینک در دوره ت

ــاملینمــانکجی در اوّ  ،ناصــری  ــرد  ،گ ــران ب ــه ته ــتی را ب ــان زردش ــدادی از جوان ــا  .تع آنج

ــه ــیسمدرس ــود ای تأس  ــ نم ــوزشه و زمین ــرد. آم ــراهم ک ــتیان را ف ــت زردش ــد  ٤و تربی چن

مدارســی در یــزد و کرمــان ســاخت و از آنهــا بــرای تــدریس ســایر زردشــتیان  ،ســال بعــد

از  .تــا آن زمــان، زردشــتیان فقــط بــا مشــاغل کــارگری و زراعــت آشــنا بودنــد ٥بهــره بــرد.

تــدریج به و ٦بســیاری از فرزنــدان خــود را بــرای آمــوزش بــه مــدارس فرســتادند  ،این پــس

ــایر اقلیت  ــد س ــغلمانن ــا وارد ش ــویت ه ــه عض ــا ب ــدادی از آنه ــدند و تع ــی ش های دولت

ــد.انجمن ــا درآمدنـ ــران جامعــ ـ ،ق۱۳۲۳در  ٧هـ ــی از رهبـ ــام ه یکـ ــه نـ ــتی بـ  زردشـ
 

 . ۱۵۹ـ۱۵۸، صخاطرات سفر ایرانشوار، دو روش  .١
 .۱۳۹ـ۱۳۸نامه، صشاردن، سیاحت ؛۴۲۲تاورنیه، سفرنامه، ص .٢
 . ۳۴۵ـ۳۴۲دو گوبینو، سفرنامه، ص .٣
ریزی و تعین مواد درسی آزاد بودند. دولت اصلاً در آن وارد  در شیوه برنامه  ،های دوره ناصریظاهراً مدارس اقلیت  .٤

 ۱۰۰، صخاطرات سفر ایرانشوار،  (دو روش   .درس بدهد   ،توانست هرآنچه بخواهد، در هرکجا که بخواهد شد و هرکس مینمی
 ) ۴۷و  ۳ـ۲ص ،مجموعه مکتوبات و گزارشات مانکجی هاتریا :کر. ،برای محتوای دروس   .۱۰۷ـ۱۰۳و 
دانشگاه    قاره، «روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زردشتیان ایران»، فصلنامه مطالعات شبهو حیدری  مهرآفرین  .٥

 .  ۴۳۳صجکسن، سفرنامه، ؛ ۱۲۰ـ۱۰۹، ص۲۵سیستان و بلوچستان، ش
 .۲۵ـ۲۴، صخطابات مانکجی .٦

7. Hume-Griffitth, behind the …, p. 120-129; 
 . ۱۵۹ـ۱۵۸، صخاطرات سفر ایرانشوار، دو روش 
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بــه  ،ق۱۳۲۶کیخســرو شــاهرخ در ســال و پــس از او  ،جمشــید بهمــن جمشــیدیان 

ــدند ــاب ش ــس انتخ ــدگی مجل ــز و  ١نماین ــی نی ــورای مل ــس ش ــید در مجل ــاب جمش ارب

 ٢عضویت پیدا کرد.

 تاریخ فرهنگی 

 رسوم تولد  .۱
برهــا، چنــد کنــدنویس عصــر صــفوی، بــه رســم عجیبــی اشــاره می تاورنیه، ســفرنامه

َ
: گ

ــد ــس از تول ل ،روز پ
ُ

ــ ــه گ ــی ک ــا آب ــوزاد را ب ــدن ــانده بودن ــایی را در آن جوش ــو  ،ه شستش

بین از دیگــر رســوم رایــج، آوردن طــالع  ٣خوانــد.زمــان موبــد دعاهــایی مــی دادند و هممی 

 دعــا و طلســم و چشــم .بــود
ً
 هــا آویــزان می زخم نیــز بــه بچــهمعمــولا

ً
کردنــد کــه ظــاهرا

والــدین از  زخم و بیمــاری از کــودک، گــاهرســمی بســیار قــدیمی بــود. بــرای دفــع چشــم

 ٤های اوستا را قرائت کند.ها و یشت خواستند تا فصولی از یسنموبد می 

از زردشتیان دور  بر از زردشتیان ه  اساس گزارش جکسن  را    ،قاجار، معدودی  تولد  روز 

پوشیدند،  نو می   لباس   یعنی   کردند؛گرفتند و «سالگیری» برای کودکانشان برپا می جشن می 

 ٥کردند.دعوت می کردند و دوستان و خویشان را به جشن غذاهای خوشمزه فراهم می 

 پوشی سِدره بلوغ و .۲
 ؛دســت آمــده اســت های قاجــار بهاز ســفرنامه ،بیشــترین اطلاعــات در ایــن بــاره 

 در پانزدهچنان 
ً
ســالگی بــه بلــوغ و عضــویت رســمی کــه اشــاره شــده، زردشــتیان معمــولا

ســتی  ،رســند و از دســت موبــدجامعــه مــی 
ُ
جشــن  . آنگــاهکننــددریافــت مــی  ٦کمربنــد ک

درِه بــر تــن مــی ی م  کننــد، ســفرهبندان برگــزار می ی ســتک نــد. نمایگســترانند و نوجوانــان ســِ

 
 . ۱۸۲سال در ایران، ص ویشارد، بیست .١
 در ایران بود.  م،۱۹۰۷تا  ۱۹۰۶در  . وی۳۰۸اوبن، ایران امروز، ص .٢
 . ۴۲۳ـ۴۲۲تاورنیه، سفرنامه، ص .٣
 .۴۳۲جکسن، سفرنامه، ص .٤
 . ۴۳۳ـ۴۳۲، ص. همان٥
 شود. کمربند ویژه زردشتیان است که روی سدره بسته می ،کستی .٦
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ــران  ــاز، پس  ــدر آغ ــرک ــران روس ــف ی لاه و دخت ــر م یس ــنای د س ــر روش ــد و در براب  یی گذارن

 ــد ویه او هــم لبــاس ســفکنشینند و همراه با موبد  می  نــار ســفره حاضــر ک  ،ژه بــر تــن دارد ی

ــوندی م  ــد .ش ــتا ،موب  ــ شــت یاورمزد  یاوس  ــنا آتشی ــرای ش را م یای ســتیس
ُ
ــم  ی د و ک را از ه

ــاز م   ــکنوجــوان انگشــت  .ســتدیای پشــت ســر نوجــوان م  ،ســپس .نــدکی ب  دســت  کوچ

 ــگی موبــد را م  ســت یآنگــاه اوســتا .ونــد شــودیپهم ی در اوســتاخوان یرد تــا بــا وی
ُ
را بــا  ی ک

ســتیاز ســرا  ی در قســمت  .خواننــدی هم م 
ُ
مــر نوجــوان کرا ســه بــار بــه  ی ش اوســتا، موبــد ک

رِه در جلــو و پشــت زده م ی م  ســتی بنــدد و دو گــِ
ُ
 ــبا ،ی شــود. ســدره و ک د ید بــه رنــگ ســفی

 ــباشد و دکمه و فلــز در آن بــه   ســتک
ُ
 ــاز هفتــادودو ال  ی ار نــرود. ک اســت  اف تشــکیل شــدهی

 ــگر سه اصل بنان یکه نما  ــو  یــک، گفتــار نیــکنه  ، یعنــی اندیش ــی ن زردشــتی ادی  یــکردار نک

ــا ــت و س ــدادیاس  ــ یر اع ــافتن ک ــتکه در ب ــده ی س ــتفاده ش  ــ ،اس ــت. ی همگ ــادین اس  ١نم

ست
ُ
 ــ  ،در هر طــرف   ی ک  ــشــود  ی خــتم م   کوچ ــک  هبــه دو دنبال  ــه بک انگر چهــار فصــل ســال ی

 مربنــد کدهــد. ی مــاه ســال را نشــان م  دوازده ی وســتگیپ ،ســه گــروه در هــر دنبالــه .اســت 

ــه م  ۷۲از   ــشــود ی رشــته بافت  ــه بــر پاک تعــداد قلمــروی ه دهندنشــان  ،اعتقــادات گبرهــا هی

 گذارشـــان، ن قانون یجهـــان در عصـــر هوشـــنگ، نخســـته شـــدشناخته ی پادشـــاه

 ٢بوده است.

میدر پا ن را بهی آو کخش ـ  یهابرنج، جو و برگ   یهااز دانه  ی مخلوط   ،ان مراسـ بر   ی آرام شـ

ر و دوش نوجوان م  تادی که  ه نوجوان به خان گاه  ٣زند.ی ری سـ تا را معلم و اسـ قرائت چهار اوسـ

ــت   به او یاد داده ــور او به کمر می می   ،اس قندی را  بندد و کلهرود و کمربند مقدس را در حض

دار  آنگاه شـخص پس از بسـتن کسـتی و عهده .کندعنوان هدیه به آموزگار خویش تقدیم می به

 ٤شود.دریافت آداب و مناسک دینی می ه های دینی، شایستشدن مسئولیت 

 پیوند  .۳
ــه  ،بســیار پســندیده اســت و ازدواج نکــردن  ،زناشــویی در آیــین زردشــتیان  از گناهــان ب

ــی  ــاب م ــی سفرنامهحس ــد. برخ ــارآی ــان قاج ــنّ  ،نویس ــه س ــتیان  ب ــان زردش ازدواج در می

 
 به ایران سفر کرد. ،شاه)م (زمان ناصرالدین ۱۸۸۸در  . وی۸۹، صسال در میان ایرانیان  براون، یک .١
 از ایران دیدن کرد. م، ۱۹۱۱در  . وی۸۰ـ۷۸، صسفرنامه دوبد، . ٢
 .۵۲ـ۴۹نیکنام، از نوروز تا نوروز، ص .٣
 . ۴۳۴، صسفرنامه جکسن،  .٤
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 وپــنج تــا ســی و پســران در بیســت   ،اند: دختــران در شــانزده تــا بیســت ســالگی اشاره کرده

ــی  ــالگی م ــد س ــتند پیون ــدتوانس ــویی ببندن ــردان  ؛زناش ــه م ــاده ک ــاق افت ــاه اتف ــا گ ام

 ،انــدزنــانی کــه بــیش از بیســت بهــار را ندیــدهساله یــا بــا بیــوه ساله با دختران پانزدهشصت 

  ٢ردند.کی ن نیز مشورت م یبدختران برای ازدواج با طالع ١کنند.ازدواج می 

بــدون  ،شــد. پســران و دختــران امکانات ازدواج باید بــه دســت پــدر و مــادر فــراهم می 

ــدین نمــی ه اجــاز ــدوال  ،شــدکــه مــوافقتی حاصــل می همــین ولــی  ؛توانســتند ازدواج کنن

توانســتند جــواهرات، طــلا یــا چیزهــای دیگــر را گرفتنــد و پســر و دختــر مــی نــامزدی می 

 ــبــه  موبــد معــین مــی ه عنوان هدی
ً
کــرد و نــامزدی بــه هــم بدهنــد. زمــان ازدواج را معمــولا

  ٣گرفت.ازدواج صورت نمی  ،بدون مراجعه به او

ــث هیوم ــترین داده  ،گریف ــاره بیش ــتیان در دوردر ب ــم ازدواج زردش ــار را در ه مراس قاج

 گذارد:اختیارمان می 

  یک یک انار و یک دسته سبزی (سرو یا مورد)، حلقه،    ،پسره  رسم این بود که خانواد«

رفت و  دختر می ه با مادر به خانداشت و  قند و چند متر پارچه برمی له ک قل، چند ر از نُ پُ  ی نیس

اقوام می   ،در حضور  دختر  به  را  و سرو  روز   .دادانار  از چند  خانواد  ،پس  داماد جواب  ه  به 

دوشیزمی  نمی   ،زردشتی ه  دادند.  شرکت  جشن  در   
ً
که    ؛ کرد مستقیما عروسی  روز  در  مگر 

بنابراین، در مراسم ازدواج    .آمد تا رضایت را بگیرد عروس می ه  ای از طرف داماد به خاننماینده 

 فقط مردان حضور داشتند... 

داماد و    .گفتندی که رسم بود هفت شب جشن بگیرند، «سور» م   ی آنها به جشن عروس

  ، عروس ه  نشستند. نمایندطرف چپ موبد می   ، طرف راست و اقوام و دوستان   ،عروس ه  نمایند

داماد  کرد و برای تازه سپس، موبد شروع به گفتن شرایط ازدواج می   د.دانباتی به داماد می شاخه

ه  کرد. پس از تشریفات مذهبی، هدایایی از قبیل طاق طلب خوشی و سعادت می   ،و نوعروس 

  ی شام   ، شب مه یبعد از ن  .شدقند بین دو خانواده مبادله می شال کشمیری و جواهرات و کله 

 
در ایران بود. او سیاحی فرانسوی بود که به سبب    ،شاه قاجار م زمان محمدعلی۱۹۰۷در    .۸۰۹ـ  ۸۰۶، صسفرنامه آلمانی،    .١

 زمین انجام داد.هاي زیادي به کشورهاي مشرق مسافرت  ،علاقه فراوان به اشیای عتیقه
2. Hume-Griffitth, behind the Veil in Persia and Turkish Arabia, p. 124-127; 

بود  ،شاه قاجار م زمان محمدعلی۱۹۰۸ـ۱۹۰۰های  بین سال  ،گریفثـهیوم  ایران  زمان  م  ۱۹۱۸تا   ۱۸۹۳از    ،سایکس  .در 
 . در ایران بوده است ،شاه، محمدعلی شاه و احمدشاهشاه، مظفرالدیناواخر ناصرالدین

 .۸۰۹ـ ۸۰۶، صسفرنامه  آلمانی، .٣
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،  طبل و دهل و رقص و آواز  ی دیدند. میان سر و صداار مجلل با دوازده بخش تدارک می یبس 

زم  بر  را  برخ   .نشاندندن می یعروس  و    ،از روستاها  ی در  ابزارهاک سرنا  از  اربونه    ی مانچه و 

 بود.   ی قیموس  یاجرا

ابر بالش  روی  را  عروس  شب،  آخرین  پارچ می   ی بزرگ  ی شمیدر  و    ی شمیابر  ه نشاندند 

می   ی بزرگ سرش  بر  گروهرا  آنگاه  نما  ی انداختند.  که  بودندیمردان  داماد  و  عروس    ، ندگان 

 عروس را خواستگاری می جلوی در حاضر می 
ً
بار رضایت او را  کردند و هفت شدند و رسما

«بله»ای آرام و    یدر آخر، صدا  »؟ی ن مرد باشیعروس ا  ی خواهی ا م ی دخترم، آ«پرسیدند:  می 

زنان  ردند و  کمی   یکشد. آنگاه مردان گلوله شلده می یاز سوی شال سبز رنگ شن  ی خجالت

سر    ، روی ک با شالی ناز   ی شم یردند؛ چادری ابرکآماده می   داماد  هبردن به خان  ی عروس را برا

می  خانعروس  سمت  به  را  او  و  می ه  انداختند  هدایت  حرداماد  رأس  در  ت  ک کردند. 

و  ،ی جمعدست  داشت  کیدو  قرار  در  ک ل  مس که  م   ،ریل  فراهم  را  عروس  جهاز  رد.  کی پول 

ن عروس  ی کردند. موبد و والددر حیاط، آتش روشن می   ،رسیدندداماد می ه  هنگامی که به خان

عروس    ، زدند. سپسمی دور آتش حلقه    ، فاتیدادند و با تشردستانشان را به هم می   ،و داماد 

آماده اتاق  به  می را  براشده  و  روسری نیل اوّ   یبردند  برمی بار  را  تش اش  بر  را  او  و    ک داشتند 

نگ  ی مس   ی تشت  ، از زنان   یکی نشاندند.  می کنار همسرش    ی بزرگ  ی شمیابر
ُ
ت با    رپُ   ی و  شیر را 

می  پا  .آورد خود  و  دست  ش  یداماد  با  را  می یهمسرش  آن ر  از  پس  برا  ،شست.    ی همه 

 رفتند... نزد عروس و داماد می  ی خداحافظ

طیّ  که هم  در  خانه  راهی  به سمت  می ه  خویشان  داماد  و  آتش عروس  ،  یبازپیمودند، 

بزرگ    یبازشتر باید از آتش ی ا بیارد  یا شلیک گلوله ادامه داشت. حدود بیست  یپرتاب فشفشه  

ش از عبورشان آتش  یماندند تا پی د منتظر م یل گروه باک کردید و  عبور می   کخش  یهازم یبا ه

تمام دم در    ی تابی ه با بکدند، داماد یرس عروس و داماد می  هه به خان ک ی خاموش شود. هنگام 

ش آمده یپ ،دیرس ه عروس آنجا می کنیبه محض ا ،شیدکی رود عروس را م منزل خود انتظار و 

از آنها    یکی شد.  نده اجرا می ین دو نمایب  ی ش یگذاشت. پس از آن، نمادر دست او می   یاه کس

م ی تهد م کرد  کی د  را  عروس  دی ه  و  دق  ی گری برد  عصبانیب  ، قهیهر  م ی م   ی شتر  و  گفت ی شد 

انداز شد. پایی مشاجره تمام م   ،اندازخواهد. در نهایت، با دادن پیشکش یا پای ی عروس را نم

ها ش ین نمایه اکدانست  توانست گوسفند یا گوساله یا ظروف خانه باشد. اگر کسی نمی می 
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 گمان م   ،انداز مراسم  ی همه بخش 
ً
اما همه    ؛نندکی ن دو مرد با هم دعوا م یه اک رد  کی احتمالا

رفتند. آنجا موبد  عروس می   ه دسته به خانافت و همه دسته یان می یپا  ی و شاد  ی خوبز به یچ 

را    یی بست و دعاهامی زوج را به هم    ، ی شمیابر  ی خواند و با نختاب می ک  یکرا از    یی دعاها

 ١»رد.کبر آنها زمزمه می 

 پوشش  .۴
بود که  پوشش است. پس از ورود اسلام، مقرر شده  ه  وشی  ، یکی از مقولات مهم فرهنگی 

 کمربندی مشخص بر کمر می ازاین   .لباس نپوشند  زردشتیان مانند مسلمانان 
ً
بستند  رو، عمدتا

لباس  می و  خاصی  نشوند.های  گرفته  اشتباه  مسلمانان  با  تا  شاه   پوشیدند  یکم،  عباس زمان 

های سفت و زبر  آجری و از پارچه   ، بود. رنگ آن   لباس مردان زردشتی بسیار کوتاه و تنگ 

را بلند    مانند دیگر ایرانیان موهای گونه و چانه   ؛تراشیدنددوخته شده بود. ریش خود را نمی 

 سفید و سادهمی  نگه 
ً
 گرد و معمولا

ً
   ٢بستند.سر می  به   ،داشتند و دستارهایی کاملا

های راه کردند که راه ای تن می مردان گبر قباهای بلند نخی به رنگ قهوه   ،قاجاره  در دور

 ریش می 
ً
فلاندن که    ٣گذاشتند.سفیدی داشت. دستار سفید یا خاکی بر سر داشتند و عموما

کند با دو پیرمرد زردشتی برخورد می  ،است  جمشید بازدید کرده در عصر محمدشاه از تخت 

بودند و    شان انداختهو دو سر آن را بر شانه   جای کلاه، پوستین نوکداری به سرشان بسته که به 

بودند. گذاشته  سفید  حنابستن  عوضِ  را  دوره   ٤ریش  این  لباس    ، در  باید   
ً
عمدتا زردشتیان 

شان را محکم و مرتب بپیچند. پوشیدن لباس زرد  اجازه نداشتند عمامه  و   پوشیدندرنگ می کم 

تعداد زیادی از آنها در این دو شهر  ؛ زیرا  اجباری بود  ،و کمربند برای زردشتیان کرمان و یزد 

  ؛تر رنگ زرد به جوامع تحت حمایت اختصاص یافته بودپیش   ،در حقیقت   ٥ساکن بودند.

 
1. Hume-Griffitth, behind the …, p. 124-127. 
2. Herbert, Travel in Persia…, p. 140. 

مسائل اجتماعی    باره  اش دربه ایران آمد. او در سفرنامه  ،لعباس اوّ م زمان شاه۱۶۲۸نویس انگلیسی که در  هربرت، سفرنامه
  ، کردن حیواناتشناسی و حتی مسائل مربوط به رامها، علوم جغرافیایی، تاریخ و باستانو اقتصادی ایران، شهرها، باغ

 است.  سخن گفته 
از  ،گرگرمک  .٣ نقل  ص رمضان  :به  یزد،  زردشتیان  فرهنگ  وی۲۷۶ ـ۲۷۲خانی،  انگلیسا  ، م۱۸۷۵در    .  ارتش  زمان   ،فسر 

 شاه در ایران بود. ناصرالدین 
 در ایران بود.  ،ق زمان محمدشاه قاجار ۱۲۵۶م/۱۸۴۰در  . وی۳۲۰سفرنامه،  فلاندن، .٤
 ؛۱۱۷، صمیان ایرانیان سال در براون، یک .٥

Hume-Griffitth, behind the …, p.  124-127. 
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ه  بنا به گفت  ١بودند.  شده منع  ، شده با زعفران آمیزیهای رنگ مسلمانان از پوشیدن لباس   چون 

ق و  ۱۳۱۳ق) که پنج سال در یزد اقامت داشته است، تا سال  ۱۳۲۳م/۱۹۰۵ناپیر مالکولم (

استفاده از چتر و عینک را نداشتند و تا سال    ها حقّ زردشتی   ،حتی زمان اقامت وی در یزد 

ضخیم زردرنگ  ه  بایست از پارچ ق حق نداشتند انگشتر دست کنند. کمربندشان می ۱۳۰۳

  ، ق۱۲۹۷م/۱۸۸۰اما بعدها به آنها اجازه دادند از کمربند سفید استفاده کنند. تا سال    ؛بودمی 

باید کفشی مخصوص و بدشکل می   حقّ    ٢بود.پوشیدن جوراب را نداشتند و کفششان هم 

مسلمانان یا بیرون آمدن در  ه  زدن به اجناس و مواد غذایی و حتی رفتن به گرمابدست   حقّ 

نداشتند را  بارانی  می   ؛روزهای  شمرده  نجس  راه  به   ٣.شدندچون  پیاده  باید  همواره  علاوه، 

 ٤کردند. شان را پنهان می رفتند و کارهای تجاری و وسایل کار و زندگی می 

اما زنان گبر، پوششی متفاوت از زنان مسلمان داشتند. در عهد صفویه، شلواری نازک و  

پوشیدند. کردند و روسری سبز یا زرد می های بلند بر تن می پیراهنی گشاد تا قوزک پا با آستین

بیش روشن و بیشتر  ورنگ موهایشان کم   .کردندآمد می وها همیشه با روی باز رفت در خیابان 

قهوه  و  زرد  بودحنایی،  می   ای  راه  پابرهنه  آنها  از  بسیاری  زنان    ٥رفتند.و  قاجار،  عصر  در 

ه  پیراهن چهارخان  و  گذاشتندبودند. سرپوشی رنگارنگ بر سر می   ترهای متنوع دار رنگ طرف 

 تا زیر زانو می گشادی می 
ً
ها نیز از نوارهای رنگارنگ ترکیب رسید. پیراهنپوشیدند که دقیقا

خالی شلوار خال   .آراستندهای زیبا می دوزی آن را با قلاب  ،شده بود و اگر پیراهن عروسی بود 

ل کلاهک  اوّ   ،برای پوشش سر  .پوشیدندمی   ،شدمانند که در قوزک پا جمع می و گشاد و کیسه 

شش یا    ،طرز عجیبی به   ،روی آن   .پوشاندکردند که فقط سر و گوششان را می تنگی را سر می 

یا کتان قرار می هفت تک  اوّ چلوار   ،گرفت لین پارچه که در بالاترین قسمت قرار می دادند. 

 قرمز یا زرد روشن بود. در واقع، زنان زردشتی نسبت به خواهران مسلمان خود
ً
آزادی    ، عموما

 ٦زنان اجازه داشتند با مردان خانه غذا بخورند. ، بیشتری داشتند. در برخی مواقع

 
1. Choksy, Purity..., p. 54-55. 

 . ۱۳ ـ۱۲آذرگشسب، مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، ص .٢
 . ۱۹۲ـ۱۹۰، صدر باره ایران و ترکیه آسیا هایی؛ تانکوانی، نامه۳۱ایران و ایرانیان، صپولاک،  .٣

4. Hume-Griffitth, behind the …, p. 124; 
که بین   است  امریکایی عهد قاجار ـ    نویس ایرانیکنشگر سیاسی مشروطه و سفرنامه  . وی۱۷۹محلاتی، سفرنامه، ص

 .  زیسته استق  ۱۳۴۳ـ۱۲۵۳های سال
5. Herbert, Travel in Persia…, p. 140. 
6. Hume-Griffitth, behind the …, p. 124-127; 



 

۱۶۷ 

ـ 
ی 

ع
ما

ت
ج

 ا
خ

ری
تا

ا 
 ب
ه

ری
جا

قا
و 

ه 
وی

ف
ص

ه 
ور

د
ر 

د
ن 

را
ای
ن 

یا
ت
ش

د
زر

ی 
گ
هن

فر

ه
م
نا

فر
س

ر 
 ب
ه

ی
ک

ت
 ها

 خوراک  .۵
فرهنگی  مقولات  از  دیگر  نوشیدنی   ،یکی  و  خوراک  که  نوع  بوده  مصرفی  های 

برای زردشتیان جزء    ،برخی از اقلام خوراکی چون شراب  .اندنویسان بدان اشاره کرده سفرنامه 

می خوراک  محسوب  آیینی  گبرها  های  ازآنجاکه  اکن  یترهن کشد.  سرزم یشاورزان    ن ین 

به یبهتر  ،اندبوده  را  انگور  نوع  می ن  سفرنامه   ١آوردند. بار  مانند  تاورنیه،  نیز  صفوی  نویس 

 ٢آنها اشاره کرده است.به رسم نوشیدن شراب   ،شاردن 

دن شراب در  ینوش   یه براککند  اشاره می   ی های مخصوص براون به جامدر عصر قاجار،  

و  ی به کزد  م کرمان  جدی ار  بر  برنججاماین  ه  اررفت.  اقوام  ن  ،کوچ ک  ی های  و  دوستان  ام 

 بعد از خوردن آن رفته حک می ازدست 
ً
جملاتی   ،شد تا شراب به نام آنها نوشیده شود. عمدتا

رفتگان را»   هامرزد هم ی«خدا ب  و یا  امرزد»یامرزد»، «خدا مادرت را بی«خدا پدرت را ب  :مانند

م یآوردند. هنگام نوش به زبان می  «نوش    :دادندشما» و جواب می   ی «به سلامت  :گفتندی دن 

 گوید: براون در این باره می  ٣».جان باد

 ــی تقر« ــدازظهر، اردش ــر بع  ه
ً
ــا ــراه یب ــه هم ــتور تر ب ــرادرش یدس ــا ب ــداز ب ران

ــودرز   ــگ  ــی ــن کا پیش  ــارش بهم ــای ــراه س ــتیا هم ــتان زردش ــادت یر دوس اش، ع

 ـ ک وچـ ـک نــار نهــر ک د و یـ ـایداشــت بــه بــاغ ب  ـ یاز مــواقع  غیــر .ندیبنشـ ه کـ

 ــباغبــان پ  ،و مســلمان حضــور داشــتند  ینندگان بابک داری د  ــی  ــد  یر، جمش ا پســرش ی

ــرو ــاده م ،خس ــایـ ـکردنــد و بــا خیشــرابی را آم ه کـ ـ ییهــار مزه یار تــازه و س

 ــیخواران امشــروب  ــک  یهــادوســت داشــتند، در جام یران  ــن، بــه یبــرنج ک وچ ادِ ی

  ٤».نوشیدندزندگان می یرفتگان و به سلامت

مهم    یکی  موارد  بودقاجاریه  ه  در دوره  کاز  داشته  مشغول  فکر  به  را سخت    ، زردشتیان 

گوشت   مصرف  «عدهچگونگی  ح   یابود.  گوشت  خوردن  عده   واناتیموافق  و   یابودند 

 ح   :گفتندی دسته م   یک مخالف.  
ً
خوردن گوشت آن    ، رده باشدکوان را ذبح ن یاگر انسان شخصا

 
 .۲۳۲سایکس، سفرنامه، ص ؛۲۷۶ ـ۲۷۲خانی، فرهنگ زردشتیان یزد، ص رمضان  :به نقل از ،گرگرمک

 . ۱۱۳ص ، سفرنامه،تاورنیه ؛۷۲۳ص ،۲نامه، جشاردن، سیاحت  .١
 .۴۲۶و  ۴۲۴تاورنیه، سفرنامه، ص .٢
 .۳۹۴، صمیان ایرانیان سال در براون، یک .٣
 همان. .٤
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ن بود  یا  ،از دیگر عادات ایرانیان زردشتی   ١». بودند  دهین عقی مخالف ا  ،گران ی ز است و دیجا

 ٢گفتند.نمی  ی ت بودند و سخنکه در وقت غذا ساک

 های عبادی و جشن نوروزآیین .۶
 رفت شمار می به   تکلیف و جزء عبادات ضروری  ٣، بر هر زردشتی، خواندن پنج نماز روزانه

  ، دانیمکه از آداب دینی امروز آنان می گونه و سلاحی برای مقابله با بدی بود. آداب نماز آن 

 بدین قرار بوده است: 

مؤمن« دست   ، فرد  رخسار،  از  غبار  می   و  نخست  را    .شست پا  مقدس  کمربند  آنگاه 

مینو  برد و انگره مزدا را نماز می اهوره   .ایستادرو به آتش می   ،گشود و با گرفتن آن در دست می 

می  لعن  ( را  حالکرد  همان  می   ، در  کمربند  سر  دو  به  انگشتان  سر  با  تحقیر  سر  و  از  زد) 

  ٤»بست.بار دیگر کمربند را به کمر می  ،گزارد که نماز می همچنان 

آتش   ، ی عموم   یهاشیاین م دهک داخل  صورت  آتش ی ها  هر  در    ی برا  ی محل  ،دهکگرفت. 

شد. فلاندن سیاح اروپایی  ی ده م یگاه» نام زشنیه «ک ش وجود داشت  یایدادن مراسم نانجام

 :نویسدکند و می با دو زردشتی برخورد می  ،جمشیدهنگام بازدید از تخت  ، عصر قاجار
دانستند بنا را عبادت بر خود واجب می  ،گذشتندجمشید می نار تخت ک وقتی از  «

 ٥»زدند.دادند و آتش میل میکیتش  یاپهککردند،  می  جمع  ک خش  یهاعلف کنند.

شاردن به رسوم آنها در عهد صفوی و رسم کاشتن    ،جشن نوروز، بیش از همهدر باره اما 

ای که  اشاره کرده است. اعتقاد بر این بود در خانه   ،هامرغکردن تخمآب و رنگ ه  سبزه بر کوز

می  کاشته  می   ،شدگندم  گریه  می دیوها  گندم  وقتی  و  می   ،پوسیدکردند    .گزیدندمسکن 

 ٦دانستند.موجودات می مرغ را هم نماد پیدایش و تکوین حیات و تخم

 
 . ۳۴۵دو گوبینو، سفرنامه، ص .١
 .۴۰۹، صسفرنامه جکسن،  .٢
گاه: وقت  نماز اوزیرین  ؛باشد روز تا سه ساعت بعدازظهر میاز نیم   ،وقت این نماز   :گاهرپیثون   ؛گاه (بامداد)نماز هاون   .٣
اَیویسروثرَه: وقت آن  ؛از ساعت سه بعدازظهر تا آغاز شب است  ،آن اوّ   ،نماز  شب است و آتش نیایش  ل شب تا نیمهاز 

اشهین  ؛شودخوانده می آننماز  وقت  نیمه   ، گاه:  (رمضاناز  است.  آفتاب  برآمدن  تا  یزد،  شب  زردشتیان  فرهنگ  خاني، 
 ) ۲۰۶ـ۲۰۴ص

 .۵۸بویس، زردشتیان، ص .٤
 .۳۲۰، صسفرنامه فلاندن،  .٥
 .۷۲۸ص ،۲ج ؛ همان،۴۵۲ص ،۱نامه، جشاردن، سیاحت . ٦
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با مسلمانان    ،کند که آنها در برگزاری نوروز نویس دوره قاجار، اشاره می پولاک، سفرنامه 

ها را رنگ  گذاشتند و ناخنسر را حنا می   ،رفتندعید حمام می   همه روز قبل از  ؛مشترک بودند

اساس رسمی    گذاشتند. براما گبرها تمام بدن خود را به استثنای صورتشان حنا می   ؛کردندمی 

  ، یعنی آخرین روز عید  ،کردند و در روز سیزدهمرا سبز می جو، گندم، عدس و شاهی    ، قدیمی 

هنگام    ١کردند؛ها در نوروز لباس نو به بر می خصوص زن بهانداختند. همه آن را به کوچه می 

داشت و گلاب را در دست هریک  پاش را برمی نو شدن سال، ابتدا بانوی خانه آیینه و گلاب 

آن    گرفت تا روی خود را در ها می روی چهره زمان آیینه را روبه ریخت و هم از افراد خانه می 

شد. پدر خانواده به دیگران  ها آغاز می پذیرایی نوروز با نقل و دیگر شیرینی   ،سپس  ٢ببینند.

  ، گفتند. در نخستین روز سال نوهم شادباش می   داد و همه به سکه یا اسکناس نو عیدی می 

یکم  ودیدوبازدیدهای نوروزی تا بیست   ،رفتند و پس از آن همه با هم به آتشکده یا نیایشگاه می 

 با بزرگ فامیلدیدنی ماه ادامه داشت. در عیدفروردین 
ً
که در سال   کسانی ،  ها اولویت معمولا

 ٣ها بود. کردهگذشته عزیزی را از دست داده بودند و نیز تازه ازدواج 

 گذاری ت دخمهسنّ  .۷
فرنامهگذاری که پس از مرگ انجام می دخمه باره آیین  در د، سـ ترین شـ ان قاجاریه بیشـ نویسـ

تی می ها را ارائه کردهداده ماند. به محض اینکه یک نفر زردشـ تند و هایش را می مرد، چشـ بسـ

دسـت و   ،اصـطلاح کردند (بهگذاشـتند و پاهایش را از زانو تا می هایش را روی سـینه می دسـت 

ه» می 
َ

شــده  کردند) و در جایی تمیز روی تختی آهنی یا روی زمین ســنگفرش پایش را «کِشــ

رخوابانند و با ملحفهمی  فید سـ پس، موبدتا پای او را می   ای سـ اندند. سـ تا و  پوشـ برایش اوسـ

ها را تمام در و پنجره ،مرد وقتی یکی از افراد خانواده می   ،در برخی از شهرها ٤خواند.دعا می 

داری بخور و عطریات  ــگذاشتند و مقنار جنازه می  ــر از آتش کلی پُ  ــمنقکردند و دود می  ــمس 

داشـتند و اوسـتا را که همواره مخفی نگه می  ،شـدریختند. وقتی دود بلند می خوشـبو در آن می 

 
 . ۲۵۵ ـ۲۵۳ و  ۳۲ـ۳۱ایران و ایرانیان، صپولاک،  .١
 . ۴۱۰، صسفرنامه جکسن،  .٢
  نمیرانیان، «نوروز در بین زردشتیان کرمان»،   ؛۲۲ـ۲۰؛ نیکنام، از نوروز تا نوروز، ص۱۱۴ـ  ۸۳مزداپور، زردشتیان، ص  .٣

 . ۶۸۳ـ۶۷۳ص مجموعه مقالات،
4. Hume-Griffitth, behind the …, p. 120-129; 

 . ۴۳۸جکسن، سفرنامه، ص 
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ــط آن می  آورند، چندفقط در مواقعی بیرون می  ــتن مرده،   ١گذراندند.بار از وس ــس پس از ش

  ،یعنی پیش از آنکه جسـد را از زمین بردارند   ؛آمددید به عمل می مراسـم سـگ، توسـط پاکشـو

ین ده بودمرده می ه  نانی را روی سـ گی را که برای این کار تربیت شـ تند و سـ  .آوردندمی   ،گذاشـ

دن  ـ ـر روح در بـ ـداشت و اگی ـ ـنان را برم   ،ودـ ـدن نبـ ـکه روح در بان ـ ـچن  ؛کرد ی ـ ـبو م   ،سگ

 ٢داشت.نان را برنمی  ،بود

کرد. پشت سر  خواند و جسد را برای بردن آماده می آنگاه، موبد بخشی از گاهان را می 

کرد و دستمال سبزی بر بازوی  ترین فرزند شخص درگذشته حرکت می ترتیب بزرگ به   ،موبد

او از  بعد  این خاندان داشت.  زندگی در  تداوم  از  نشان  که  خویشان و    ،راست خود داشت 

آیین سگ   ، سپس  ٣کردند.دوستان مرده حرکت می  بار دوم  انجام می برای  را  به  دید  دادند و 

که   ساختمانی  و  برج  می سوی  حرکت  داشت،  نام  سفرنامه دخمه  برخی  از  کردند.  نویسان 

ای از خشت خام بود  یک برج استوانه   ،گبرهاه  دخم  اند.یاد کرده  ٤»برج سکوت «دخمه با نام  

رنگی نزدیک به خاکستری داشت. هیچ جای دیوار بیرونی    ،های ایران که مانند اکثر ساختمان 

نداشت   ،آن  ورودی  یا  ارتفاعش    ؛در   
ً
حدودا خارج  بود.   ۴۵از  دخمه    ٥پا  به  جنازه  چون 

سگ   ،رسیدمی  آیین  بار  آخرین  و  سومین  می برای  انجام  سپسدید  با    ،شد.  مرده  آورندگان 

سقف نداشت و دیواری گچی در آن ساخته شده بود که    ،شدند. برج نردبام وارد دخمه می 

داشتند تا  گذاشتند و در فضای آزاد نگه می بدن مرده را به کمک چوبی بلند ایستاده بر آن می 

زغنکلاغ ه  طعم و  شود. ها  گوشتخوار  پرندگان  دیگر  و  گفت  ٦ها  هربرت،  ه  به  و  تاورنیه 

صفوی،  سفرنامه  عهد  می عقابنویسان  مردار  سراغ  همه  از  زودتر  صحرا  و  های  رفتند 

رفتند، نشان ها سمت چشم راست می آوردند. اگر کلاغهای جسد را از حدقه درمی چشم

 
 . ۳۴۹ـ۳۴۸دو گوبینو، سفرنامه، ص .١

2. Hume-Griffitth, behind the …, p. 120-129. 
 . ۴۴۴ـ۴۳۹جکسن، سفرنامه، ص .٣

4. Tower of Silence. 
 .۱۱۹ـ۱۱۸، صدر میان ایرانیان سال  براون، یک .٥
،  در باره ایران و ترکیه آسیا  هاییتانکوانی، نامه  ؛۳۳۱؛ دروویل، سفر در ایران، ص۲۷ـ۲۶بل، تصویرهایی از ایران، ص  .٦

(۱۹۲ص بل  گرترود  انگلیسی  ، )Bell  Gertrude؛  سیاح  از    ،بانوی  ناصرالدین   نویسانسفرنامه یکی  بود دوران  دروویل   . شاه  گاسپار 
)Gaspard Drouville(،    قاجار و  شاهفتحعلیم در پانزدهمین سال سلطنت  ۱۸۱۳ـ۱۸۱۲های  که در سال  فرانسوی افسر

 در ایران اقامت داشت.، عباس میرزاولایتعهدی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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آورد،  اما اگر چشم چپ را بیرون می  ؛است و آمرزیده شده   داد شخص از پرهیزکاران بوده می 

بوده   بنابراینگناهکار  می   ، است.  غمگین  و  محزون  نمی همه  حرف  هم  با  و  و  شدند   زدند 

   ١خوردند.چیزی نمی 

به اطراف پراکنده می   ،در تابستان  چون    ،شد. در زمستان از این چهاردیواری بوی بدی 

 به مدت سه یا چهار روز پس    ٢شدند.ها نزدیک نمی پرندگان بدان   ، زدنداجساد یخ می 
ً
معمولا

مرگ  می   ،از  مرده  برای  را  خان   خواندنددعاهایی  در  را  مقدس  آتش  نگه ه  و  روشن    مرده 

در بعد از   ٣کند.بدن را ترک نمی  ، داشتند. آنها معتقد بودند روح تا چهار روز پس از مرگ می 

تهیه می  برای شب  نیمه   .کردندظهر روز سوم، مقداری غذا  بزرگداشت  آنگاه در  برای  شب 

می   ا،متوف  اجرا  دینی  مراسم  جمع  حضور  آن  در  به  که  شب  همین  در  و  گره«شد    » شب 

گرفت تا روح در بهشت برهنه  ای از چیت سفید صورت می مراسم اهدای جامه  ،گویندمی 

مرفه   ٤نباشد. بودندزردشتیانی که  نزدیک خود   ،تر  برای خویشاوند  از مرگ    ، تا یکسال پس 

می  مدتسوگواری  این  در  و  می   ،کردند  انجام  را  خاصی  مردهمراسم  برای  و  و    ، دادند   گل 

 ٥آوردند.میوه می 

 نتیجه 
قاجاریه و  صفویه  دوران  در  مانند  ، زردشتیان  شهرهایی  یزد،    : در  کاشان،  اصفهان،  تهران، 

خصوص در عصر قاجار،  بهاما تمرکز اصلی آنها،    ؛کردندکرمان و برخی نقاط دیگر زندگی می 

مانکجی در تهران و اقدامات او،    در دو شهر یزد و کرمان بود و بعدها به سبب اقامت طولانی 

در دور ایشان  وارد شدند. جمعیت  تهران  به  را دنبال کردند که  در کرمان ه  مسیری    ، صفوی 

اما جمعیت آنها    ؛حدود چهار هزار نفر گزارش شده است   ، هزار نفر و در اصفهان   حدود ده 

 هزار نفر رسیده است.    هشت تا ده   ،مجموع  در نسبت کمتر شده و  قاجار به ه در دور

 
 ؛ ۴۲۵تاورنیه، سفرنامه، ص .١

Herbert, Travel in Persia…, p. 139. 
آدم  .٢ آیین سرنا،  و  ایران، صها  در  فیگوئرا، سفرنامه، ص ۲۵۳ ـ۲۵۲ها  آلمانی،  ۲۰۶ ـ۲۰۴؛  ؛ ۸۰۶ ـ ۸۰۲، ص سفرنامه ؛ 

 .۹۹، ص سفرنامه دیولافوا،  ؛۸۰؛ دلاواله، سفرنامه، ص ۱۵۶۲، ص۴نامه، ج؛ شاردن، سیاحت ۲۲۵سفرنامه، صاورسل، 
3. Hume-Griffitth, behind the…, p. 120-129. 

 . ۴۴۳، صسفرنامه جکسن، . ٤
5. Hume-Griffitth, behind the…, p. 120-129. 
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صفوی  عصر  بود  ،در  باغبانی  و  کشاورزی  شغلشان  به    ؛بیشترین  قاجار  عصر  در  اما 

قالی   :های دیگری چون شغل  بافی، تولید پشم، قنادی، ساخت داروهای گیاهی و  نساجی، 

مانکجی کمک کرد تا جزیه  شاه قاجار به بعد،  ناصرالدینه  از دور  پرداختند.بافندگی نیز می 

رو، پس از ارتباط  اسلامی بر زردشتیان وضع شده بود، برداشته شود. ازاین ه  که از اوایل دور

پارسیان هند، کم  با  وارد حوز گسترده  توانستند  نیز خدمات کم  و  بازرگانی  ه های تجاری و 

ها  در این حوزه   ،زد بودشان همواره زبان اعتماد و درستی و راستگویی دولتی شوند و ازآنجاکه  

باعث شدند مدارس   ،های مالی خود به زردشتیان بسیار خوش درخشیدند. پارسیان با کمک 

رو، بسیاری از  ازاینعهده گیرند.  ای مهمی بر هزیادی احداث شود و نسل نو در جامعه نقش 

مدرس  شهر  در  آنها  آمدند.  تهران  به  تحصیل  برای  زردشتی  موبد  ه  نخبگان  و  اختصاصی 

 .تهران کانون تجمع زردشتیان شدقاجار،  ه  ، در دورروداشتند. ازاین

پوشش متمایز زردشتیان است که در  ه  وشی  ،فرهنگ بومی، آنچه مشخص است در باره  اما  

یا طرح راه دوره ه  هم زرد  به  مایل  با وصله، رنگی  مردان  لباس  باید مشخص می ها  شد. راه 

می  حاضر  جامعه  در  لباس  روی  مشخص  علامت  با  باید   
ً
باره    .شدندعمدتا خوراک،  در 

  .رفت کار می نوشیدن شراب در هر دو دوره رایج بود و طبق دستور دین و به یاد درگذشتگان به 

 کنار آتش بودنیایش
ً
در نوروز کاشت سبزه، قراردادن گلاب و آیینه و شیرینی    . هایشان عمدتا

صفویه و هم قاجاریه رایج  ه  گذاری که هم در دوررسم دخمه در باره    .رسم بود  ،بر سر سفره 

از    ، دید کردن و کاربرد رنگ سبز اوستاخواندن، سگ بود، گذاشتن آتش، عطریات خوشبو،  

 شد. رسوماتی بود که پس از مرگ انجام می 

طیّ  در  با  زردشتیان  اقلیت   تاریخ،  در  مانندوجود  رسوماتی  برگزاری  و  حفظ  از    : بودن 

به جشن پوشی، مراسم خاص عروسی و آیین سالگیری، سدره  نیایش و مرگ های مربوط   ، ،  

نمی چشم انجاماگرچه    . کردندپوشی  فعالیت در  از  بسیاری  همپای  نمی   ،هادادن  توانستند 

های خود وفادار بودند، آنها را  ت ها و سنّ همواره به آیین   ، امامسلمانان در جامعه رشد کنند

 کردند. کوشش می  ،شمردند و برای اجرای هرچه بهتر آنها محترم می 
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 ، تهران، فروهر. مراسم مذهبی و آداب زردشتیان، ١٣٥٢، آذرگشسب، اردشیر

 وشی، تهران، امیرکبیر.  فره  :ترجمه، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ١٣٣٥، آلمانی، هانری رنه

 .٤٣١ـ  ١٦٩: ٥٠ماره ، شراهبرد فرهنگ، «از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی»، ١٣٩٩، تابستان احمدی، حسین

 اصغر سعیدی، تهران، زوّار. علی  :، ترجمهایران امروز، ١٣٦٢، اوبن، اوژن

 اصغر سعیدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. علیترجمه: ، سفرنامه قفقاز و ایران، ١٣٨٢، ، ارنستاورسل

، ترجمه:  انیران ی ات ا یو اخلاق و روح  ی در خصوص وضع زندگ  یمطالعات  ؛انیران یان ا یسال در م  ، یک١٣٨١،  براون، ادوارد گرانویل

 علامه، تهران، ماهریز.  یمانی صالح

 بزرگمهر ریاحی، تهران، خوارزمی. ترجمه:  تصویرهایی از ایران،، ١٣٦٣، بل، گرترود

 عسکر بهرامی، تهران، ققنوس. ترجمه: ، آنها ین ی باورها و آداب د ؛انیزردشت، ١٣٨١، بویس، مری

 ابوالحسن تهامی، تهران، نگاه. ترجمه: ، روزگار و قدرت ماندگارش   ؛آیین زردشت کهن، ١٣٨٦، بویس، مری
 کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی.  ترجمه: ، ایران و ایرانیان، ١٣٦١، پولاک، یاکوب ادوارد
ــانکوانی، ژی. ام ــه١٣٨٣ ،ت ــایی ، نام ــاره ه ــیادر ب ــه آس ــران و ترکی ــانکوانی ؛ای ــفرنامه ژی. ام. ت ــه: ، س ع. ا. ترجم

 سعیدی، تهران، چشمه.

 حمید شیرانی، اصفهان، سنایی.  :ابوتراب نوری، تصحیحترجمه: ، سفرنامه تاورنیه، ١٣٦٦، تاورنیه، ژان باتیست

ــکری، علی ــرتش ــاعی١٣٨٤، اکب ــرایط اجتم ــر ش ــدی ب ــزد در دور ، «درآم ــتیان ی ــادی زردش ــه»، ه و اقتص قاجاری

 . ٣٨ـ  ١٧  :٥٦ماره ، شفرهنگ

های تاریخی ایران پژوهش   مجله، «روابط پارسیان هند با زردشتیان یزد در عهد ناصری»،  ۱۳۹۳،  اکبرتشکری، علی 

 .۶۶ـ   ۳۸ :، بهار و تابستان۱۴ ماره ، شو اسلام

دستگردی ترکی  و  علی  اسماعیل،  جعفرپور،  اقلیت١٣٨٧،  با  صفویه  دولت  «روابط  دینی،  و    های  (یهودیان 

 .٨٠ـ  ٥٣ :٩ ماره ، تابستان و پاییز، شمسکویهه زردشتیان،)» دوفصلنام 

ای و منــوچهر فریــدون بــدرهترجمــه: ران درگذشــته و حــال، یـا  ؛ســنکســفرنامه ج، ١٣٥٢، امز یــلی ن ویآبراهــام والنتــاجکسـن، 

 امیری، تهران، خوارزمی.

ایران نخستین  ه  ستیز و سازش زردشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامع،  ١٣٨١،  چوکسی، جمشید کرشاسپ

 نادر میرسعیدی، تهران، ققنوس. ترجمه: ، های اسلامیسده 

 علمیه قم.   دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  ،، قم؛ بررسی تاریخیاسلام و ایران، ١٣٨٢ ،حضرتی، حســن

 ون مزداپور، تهران. یتاک، سروش پیرمغان مجموعه مقالات: ، «یاد و یادگار»، ١٣٨١، (راستی)، کیخسرو خسرویانی

 منوچهر اعتماد مقدم، تهران، شباویز. ترجمه: ، سفر در ایران، ١٣٦٤، گاسپار دروویل،

 ل، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. اوّ  لدالدین سفا، جشعاع ترجمه: ، سفرنامه پیترو دلاواله، ١٣٨٠، دلاواله، پیترو

   ، ترجمه: مهران توکلی، تهران، نی.رانی خاطرات سفر ا ، ١٣٧٨،  نیژولشوار،  روش دو
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 الله منصوری، تهران، سیروی. ذبیح ترجمه: ، سال در ایران سفرنامه سه، ١٣٦٧، دو گوبینو، کنت

 .یو فرهنگ یا، تهران، علمیآر ن ی حسمحمدترجمه: ، لرستان و خوزستان هسفرنام ، ١٣٧١، لمنت آگوستوس کدوبُد، 

 محمد فروشی (همایون)، تهران، خیام. علیترجمه: لده، ک ران و ی ولافوا) ا ی سفرنامه (مادام د، ١٣٦١، تی ژان پل هنر دیولافوا، 

پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری    ،سبحان نور،  »فرهنگ زردشتیان یزد «،  ١٣٨٧،  خانی، صدیقهرمضان

 شهر تاریخی یزد. 

 . ١٨٢ـ   ١٦١ :٢و١ماره ، ش١٢ال ، ستاریخ اسلام، «تاریخ اجتماعی»، ١٣٩٠، زندیه، حسن

، وضــع کشــور شاهنشــاهی ایــران در زمــان شــاه ســلیمان صــفوی ؛سانســونه ســفرنام ، ١٣٤٦، سانســون، مــارتین

 تقی تفضل، تهران.  :هترجم

حسین سعادت نوری،   :ه، ترجمهزار میل در ایرانسفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده ،  ١٣٣٦،  سایکس، سرپرسی

 سینا. تهران، ابن 

 .زوّار اصغر سعیدی، تهران،ترجمه: علیها در ایران، ها و آیین آدم ، ١٣٣٦سرنا، مادام کارلا، 

 کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز. ترجمه: ، ایران عصر صفوی ، ١٣٨٢، ، راجرسیوری

 محمد عباسی ، تهران، امیرکبیر. ترجمه: ،  نامه شاردن سیاحت، ١٣٤٩، شاردن، ژان

 اقبال یغمایی، تهران، توس. ترجمه: ، نامه شاردن سیاحت ، ١٣٧٥ـ١٣٧٢، شاردن، ژان

 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ، آرای صفویعالم، ١٣٥٠شکری، یدالله، 

ــی ــلمعل ــادی، مس ــعیت اقلیت١٣٨٣، آب ــی وض ــذهبی در دور، «بررس ــای م ــفویه»، ه ه ــاریخص ــال پژوهیت ، س

 . ٢٦ـ  ١  :٢٠ماره ششم، ش

   صادقی، تهران، اشراقی.حسین نورترجمه: ران،  یسفرنامه اوژن فلاندن به ا ، ١٣٣٦، اوژن ناپلئونفلاندن، 

دسیلوا  گارسیا  دن  فیگوئروآ،  ١٣٦٣ ،فیگوئروآ،  دسیلوا  گارسیا  دن  شاه  ؛سفرنامه  دربار  در  اسپانیا  اوّ سفیر  ، لعباس 

 غلامرضا سمیعی، تهران، نشر نو. ترجمه: 

رزُن، جرج. ن
ُ
 غ. وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی.  ترجمه: ایران و قضیه ایران، ، ١٣٦٢،  ک

 (مفتون)، تهران، توس.  عبدالرزاق دنبلیترجمه: ، سفرنامه کروسنیسکی، ١٣٦٣،  یوداش تادیوش  کروسنیسکی،

 محمد مهریار، اصفهان، امور فرهنگی شهرداری. ترجمه: ، سقوط اصفهان، ١٣٤٤، دی سرکیسگیلاننتز، پطرس 

 تهران، ناشر.   علی دهباشی، :فرنگ، تصحیح، سفرنامه حاج سیاح به ١٣٥٦، ، محمدعلییمحلات

 های فرهنگی. ، تهران، دفتر پژوهش زردشتیان، ١٣٩٠، مزداپور، کتایون

ومهر  رضا  ایران»،  ،  ١٣٩٤  ،ملیکا  حیدری،  آفرین،  زردشتیان  با  هند  پارسیان  مذهبی  و  فرهنگی    فصلنامه «روابط 

 .  ۱۲۰ـ  ۱۰۹ :، زمستان٢۵، سال هفتم، شماره قاره دانشگاه سیستان و بلوچستانمطالعات شبه 

 ، تهران، امیرکبیر. دین و دولت در عصر صفوی، ١٣٦٩، میراحمدی، مریم
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سیلاب علیپور  و  جلیل  جواد،نائبیان،  «زرتشت١٣٩٠  ،  بهائی،  و  فصلنام یان  قاجار»،  دوره  در  آنها  ارتباطات  و  ه ان 

 .٢٠ـ  ١ :زی، پائ٥٩ماره ، سال پانزدهم، شرانی خ معاصر ایتار یتخصص

ــایون ــان، کت ــان»، ١٣٨١، نمیرانی ــتیان کرم ــین زردش ــوروز در ب ــالات: ، «ن ــه مق ــانمجموع ــروش پیرمغ ــه س ، ب

 .ون مزداپور، تهرانیتاک :کوشش

 ، تهران، فروهر. تی زردشتیانها و مراسم سنّ آیین  ؛، از نوروز تا نوروز١٣٨٢، نیکنام، کورش 

 علی پیرنیا، تهران، نوین. ترجمه: ، بیست سال در ایران، ١٣٦٣ ،ویشارد، جان

Choksy, Jamsheed, 1989, Purity and Pollution in Zoroastrianism, Triumph over Evil 
Austin, University of Texas Press. 

Hecht, J. Jean, “Social History”, International Encyclopedia of the Social Sciences, 
vol 5, The Macmillan Company and the free press, New York, 1, 75. 

Herbert, Thomas, 1928, Travel in Persia 1627-1629, London, George Routledge. 
Hume-Griffitth, M.E, 1909, behind the Veil in Persia and Turkish Arabia, London, 

Seeley. 
Sanson, Father, 1965, the Vresent Vtate of Persia, London, Savage. 
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